
 

 های ایرانی الگوی ساحر یا جادوگر در قصه کهن

 ها و اولدوز و عروسک سخنگو اولدوز و کلاغ، پیشانی ماهبا تکیه بر قصه 
 (27/11/1911، تاريخ پذيرش: 9/7/1911)تاريخ دريافت: 

 1پور مریم اسمعلی
 

 چکیده

الگوها در سفر قهرمانی کارول.  ترين و پربسامدترين کهن يکی از مهم ،الگوی ساحر يا جادوگر کهن
داند چگونـه   د و از طريق شهود درونی همیشه میاس. پیرسون است که قدرت تغییر آگاهی را دار

الگو  هايش است. اين کهن ه با مشکلات و دغدغههاو مربی کارآمد قهرمان در مواج .عمل کندبايد 
پیشـانی،   های ماه که برای نمونه در قصه؛ چنان نمود و بروز فراوان دارد ،های ايرانی در بیشتر قصه
به خـوبی رد پـايش در رفتـار و     ،سخنگو از صمد بهرنگی اولدوز و عروسک ياها  اولدوز و کلاغ

ـ تحلیلی، ابتدا محتوای  شود. در اين مقاله با تکیه بر روش توصیفی کنش زن ـ قهرمان احساس می
الگـوی سـاحر در رفتـار زنـان      با بررسی عناصر نمادين، نمودهای کهن ،و سپستوصی   ،ها قصه

الگـوی سـاحر    د که در اين سه قصة بسیار مشابه، کهنده قهرمان تحلیل شده است. نتايج نشان می
هـا،   ها بـه گـنج   ند از: تبديل رنجا اين نمودها عبارت ودر تک تک مراحل سفر بر آنها غالب است 

ها،  ها و احساس ها، تجربة عمیق هیجان ، سفرکردن بین جهاندار عنیمهای  با تصادف ساحری همراه
 دگرگونی آگاهی با اجرای مناسک.از راهنما يا ايزدبانو و گرفتن کمک 
 

ها، اولدوز و عروسـک سـخنگو و    پیشانی، اولدوز و کلاغ الگوی ساحر، قصه، ماه کهنها:  کلیدواژه
 صمد بهرنگی.
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 مقدمه. 1

یکی از  ،2الگوی ساثر یا همان مجیشن کهن ،الگوهای مهم سفر قهرمانی در بین کهن
اولتدوز   نی ها و  اولدوز و کلاغ ،پیشانی ماههای  که در قصهیی اس  الگوها ترین کهن مهم

ای که سحر و جتادوگری   نق  بسیار ویژه و متمای ی دارد، به گونه ،و عروسک سخنگو
بته   ،با این ثالثر اس  ؤبسیار مگیری و تکامل قهرمان  در روند شکل واو در تمام قصه 

بتا روش  اضتر  ثها کمتر توجته شتده است . در مقالته      الگو در قصه نق  مؤثر این کهن
شتود کته چته ابعتادی از ایتن       توصیفی ت تحلیلی به این پرس  محوری پاسخ داده متی  

هتا نمتود یافتته است . ابتتدا در ادبیتات        پیرسون در ایتن قصته   یالگو بر اساس آرا کهن
بررستی و   ،هتا  پیرسون و دیگتر یتونگلین   یالگوی ساثر را در آرا مفهوم کهن ،پژوهشی

الگوهتا در   و پس از بررسی ابعاد این کهتن خواهیم کرد  مطرحرا  یها سپس پیرنگ قصه
نهتایی را  بندی  تحلیل و جمع ،های پژوه  در بخ  پایانی در یافته ،مورد نظر یها قصه
 .خواهیم دادارائه 

 ادبیات پژوهش. 2

الگوی ساثر، سه قصه مورد بررسی توصیف خواهند  در این بخ  ضمن تبیین کهن
 شد.

 الگوی ساحر . کهن2ـ1

الگوها در مسیر سفر  ترین کهن مهم ، ازهمان مجیشنالگوی ساثر یا جادوگر یا  نکه
از  قهرمتان   بازگش الگو در مسیر  پان دهمین کهن ،الگو این کهن قهرمانی اس . در واقع

قدرت ساثر دگرگونی واقعیت  از  »گوید:  باره می سفر اس . کارول. اس. پیرسون دراین
آنهتا بته نتوعی     بته عبتارت دیگتر،     883: 2838ن، گپیرستو « ست   طریق تغییتر آگتاهی  

العتاده   ا کمتک فتوق  یت را مربی  ساثر ،جوزف کمپل . 1027گبارلو،  1اند دهنده تغییرشکل

                                                      
1. Magician archetyp 

2. The Shape-shifter 
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هتا نتام    الگوی دان  یا خلاق جهتان  اسکات جفری او را کهن و  1003گکمپبل، نامد  می
در بتاور او بته    که 2برد یممانا را به کار واژه   ساثر،. یونگ برای تا  گجعفری، بینهد  می

شخصی  مانا، غالب ناخودآگتاه جمعتی   که کند  العاده قوی اس . او تأکید می معنی فوق
هتا و   دارویی، ثاکم انستان اس . او مردی توانا در قالب قهرمان، رئیس، جادوگر، انسان 

 هتم معتقتد است  کته    پیرستون   . 874تت 407: 2377گیونتگ،   ارواح و دوس  خداس 

د مرلین برای شاه آرتور امتا  نمان ؛کنند در مقام مشاور ثکمران خدم  می ساثران دربار
کنند. کسانی کته نقت  ستاثر را     در شرایطی که قلمرو نامساعد اس ، آنها تنها عمل می

های گوناگونی ماننتد جادوپ شتک، جتادوگر، افستونگر،      با نام ،عهده دارند ردر جامعه ب
شتوند.   تر دینی خوانده متی  ب رگ و پیامبر یابی گو یا کاهن، مرد مقدس، ن درمانگر، غیب

هتا یتا    در جهان معاصر شاید آنها را به عنوان دکتر، روانشناس، مشاور گسترش ستازمان 
فهتتم »مقالتتز  . بتتارلو در 840: 2838گتتر بازاریتتابی بشناستتیم گپیرستتون،  ثتتتی معجتت ه

اثر و افترادی  ماهی ، علایق و دنیای درونی و بیرونی ست در مورد « الگوی جادوگر کهن
 تحتول  و کیمیتاگری  ،راز و رم  با نویسد: ساثر الگو بر آنها غالب اس ، می که این کهن

 فضای خالق بافنده، اندیشمند، و دارد امکان و پتانسیل با کاتی زرابط یکاو . اس  همراه
 کوانتوم، فی یک به معمولاً دارند را الگو کهن این که کسانی. اس  شهودی و بینا مقدس،

گیتری،   شمنیستم، اختترا ، جتن    ،بینی طالع عرفان، شناسی، اسطوره درمانی، روان ننوری،ف
 بتا  او. دارنتد  تخصتص  آنهتا  در یتا  هستتند  مند علاقه باطنی های زمینه سایر و کیمیاگری

 دنیتای  بته  را روح و کهتن  درونتی  دنیای راثتی به تواند می و اس  ارتباط در نی عقلا
 نی  دیگراناز سوی  و دارد کاری ما معمولاً او. دهد وندپی جسمی تجلی و خلق  بیرونی
 گییادگیرنتد  در تتوان  متی  را ستاثر  بیرونتی  نمونتز . گیرد می قرار تحسین و پسند مورد
 ستایر  و معلمتان  هتا،  کتتاب  طریق از درک و خارج جهان از دان  کسب ةانگی  مداوم،
داشتتن   در انتتو  متی  را او درونتی  و نمونتز  کترد  مشتاهده  آمتوزش  رستمی  های روش
؛ شهودی که بتا اعتمتاد بته آن در رفتتار و کتن  و      کرد مشاهده شهود های عمیق تجربه

همتان نیترو و شتفاگری در      ،. بنتابراین ستاثر   1027گبارلو، عمل او کاملاً آشکار اس  

                                                      
2.:Mana کنند. شناسان برای اشاره به تجربز مذهبی از آن استفاده می مانا یک کلمز ملان یایی اس  که انسان 
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درون انسان اس  که همز عوامل داستان از قهرمان گرفتته یتا یتاریگران، آن را هتدای      
 2رشتد ستلف   ،ها گیرند تا تغییری در رشد آگاهی یا به باور یونگین میکنند و به کار  می

قتدرت تغییتر فراوانتی دارد، بیشتتر از ستایر       ،الگتو  که این کهتن  روانجام دهند و از آن 
گونته کته از نتام      کنتد. همتان   الگوها مسیر قهرمان را به سم  رشد هتدای  متی   کهن
برد که مخاطتب ختود را درگیتر     پی  می ای وقایع را آید، او ساثر اس  و به گونه برمی

 د.ساز ها را شدنی می و نشدنی کند میوهم و شگفتی و اعجاب 

 ها . قصه2ـ2

هاینتد   هتا و افستانه   الگوها، قصته  مسلم اس  که یکی از نمودهای مهم و جهانی کهن
گیرنتد، و     میتها بیشتر از ناخودآگاه جمعی نش ها و افسانه . قصه1 2ت23: 2337گفران ، 
؛ بنتابراین  8الگوهتا هستتند   محتویات این بخ  از روح بشر کهن ،دانیم گونه که می همان
هتای فارستی و ایرانتی     الگوهتا در قصته   الگوی ساثر نی  به عنوان یکی از این کهن کهن

 تتورق اند،  ها را گردآوری کرده هایی که قصه . اگر تنها یکی از کتاباس بسیار پربسامد 
اما برای تحلیتل   شویم میالگو مواجه  ثرانه و جادوگرانز این کهنهای سا با جولان ،کنیم

: یکتی از ادبیتات شتفاهی    شتده است   سته قصته انتختاب     ،الگتو  ابعاد مختلف این کهن
ها و اولتدوز و عروستک    های معاصر گاولدوز و کلاغ قصه میانپیشانی  و دیگری از  گماه

 :توان ککر کرد می سخنگو از صمد بهرنگی  برای این انتخاب چند دلیل مهم

                                                      
1. Self 

ای و  ای و روانشناسی زنان و نمادهتای استطوره   اسطوره های نمادهای . برای مطالعز بیشتر در این مورد مراجعه کنید به کتاب1
 ها از لوفلر دلاشو و نی : های پریان و زبان رم ی افسانه روانشناسی مردان از ژان شینودا بولن، زبان رم ی قصه

Odajnyk, V. W. (2004). The archetypal interpretation of fairy tales: Bluebeard. Psychological 

Perspectives, 47(2), 247-275. 

Brewer, D. (2003). The interpretation of fairy tales. A companion to the fairy tale, 15-37. 

Holbek, B. (1987). Interpretation of fairy tales. Danish folklore in a European perspective. FF 

communications, 103(239), 1-660. 

اند، امری کاملاً آشکار اس . بترای مطالعتز بیشتتر رجتو       الگوها محتویات ناخودآگاه جمعی ادبی امروز اینکه کهن . در تحقیقات8
 های ، ماهی  روان، انسان امروزی در جستجوی هوی  خویشتن از کارل گوستاو یونگ و نی :  های انسان و سمبل کنید به کتاب

Jung, C. G. (2014). Collected Works of CG Jung, Volume 20: General Index (Vol. 55). 

Princeton University Press. 
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 پیشانی و آشنایی بیشتر مخاطب با آن؛ بودن قصز ماه ت معروف
 ؛2های ایرانی ت بسامد بالای آن در قصه

 ؛1های جهان قصه میانت وجود محتوای این قصه در 
 ها؛ لای این قصه الگوی ساثر در لابه نمود فراوان کهن ت

 ازگویا صمد بهرنگی با آگاهی ای که  به گونه ،ت شباه  محتوای این سه قصه به هم
پیشانی، نسخز جدیدی از آن ارائه داده اس  و یا ثتتی بتدون    قصز ماهادبیات شفاهی و 

آگاهی نسب  به آن در قلمرو ناخودآگاه جمعی توانسته اس  الگوی جدیتدتری از ایتن   
 شود. های بح  پرداخته می به معرفی قصه ،در ادامه تنظیم کند.را قصه 

 پیشانی قصة ماه ال (

هتای ایرانتی    بنتدی قصته   هتای بستیار متعتدد دارد و در طبقته     پیشانی نسخه قصز ماه
قترار گرفتته است . روایت  زیتر        224: 2832 متارزلف، : رکگ 430زیرمجموعز تیت   

رک: بته نقتل از   گ های متردم ایتران   فرهنگ افسانه پیشانی در کتاب نخستین روای  از ماه
 اس :  203ت217: 2831درویشیان و خندان، 

رود، بته دختتر    شهربانو به مکتتب متی  بینیم که قهرمان داستان،  در این روای  می
ملابتاجی او را ترغیتب    ختورد و  پوشد، غبطته متی   های نو می ملاباجی که هر روز لباس

 8متادر را در خُتم   ،های نتو بتدوزد. شتهربانو    کند که مادرش را بکشد تا برای  لباس می

                                                      
 ورژن از این قصه را دیده اس . 500. با اکعان به سخن محمد جعفری قنواتی در گفتگوی تلفنی بی  از 2
 روستی، قصتز واسالیستا   هتای   پیشانی هستند: در بین قصته  هایی اندک در محتوا بسیار شبیه به قصز ماه ها با تفاوت . این قصه1
), 2003, Zheleznova(فرانسته  متردم  هتای  افستانه  در «پری هدایای»،  7-17: 2834 آفاناسیف،: ، عروسک سخنگو گرک 
 در  558-555: همان: رکگ «ها گربه افسانز» ، 237-230: 2831 کالوینو،: رکگ «سبد در آب» افسانز ، 3-21: 2834 پرو،: رکگ

 ارمنتی،  هتای  افستانه  در  81-83: 2833 کراستتی، گ رنگ سرخ گاو قصزّ و  154-153: رکگ «هُله مادر» ایتالیا، مردم های افسانه
 و  72-77: 2873 آرنوت،گ موالیاکاوکلاغ ، 172-174: 2833 برفر، از نقل بهگ فیلیپین های افسانه در لارینا و مانگیتا های افسانه
 .قاییآفری های افسانه در  258-277: همانگ استخوان و سگ

از مرتضتی ثیتدری، مجلتز    « شین، ستیندرلا  پیشانی، یه های ماه شناسی تطبیقی قصه ریخ »نی  در این باره رجو  کنید به مقالز 
 .257ت  231، صص 2834پژوه  زبان و ادبیات فارسی، شمارسز سی و ش ، 

 ظرف. 8
از مرتضتی ثیتدری، مجلتز    « شین، ستیندرلا  شانی، یهپی های ماه شناسی تطبیقی قصه ریخ »نی  در این باره رجو  کنید به مقالز 

 .257ت  231، صص 2834پژوه  زبان و ادبیات فارسی، شمارسز سی و ش ، 
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شتکند و گتاو زردی از داختل آن بیترون      م، خُم سرکه متی اندازد. در روز چهل سرکه می
پیشتانی را بترای    کند. ملابتاجی هتر روز متاه    شهربانو ازدواج میآید. ملاباجی با پدر  می

دهد  خورد و پنبه بیرون می ها را می فرستد. گاو نخ رشتن نخ و چراندن گاو به صحرا می
بترای شتهربانو توضتیح     روند. گاو یها به داخل چاه م نختا اینکه یک روز، با وزش باد، 

رود، زن  دهد که در چاه با دیوی ملاقات خواهد کرد. وقتی شهربانو به داخل چاه می می
اش را بتا کلنتگ ختراب کنتد و      خانته  ،ها و سترش را بشتکند   خواهد که کوزه از او می
کند و  اش را جارو می های  را پر از آب و خانه های  را بشکند؛ اما شهربانو کوزه ظرف
گویتد ثتالا کته دختتر      خواهد بازگردد، دیو به او متی  وقتی می ؛شوید را می  های ظرف

را های طتلا   شده را بردار. شهربانو کیسه های نخ پنبه طبرو و از گوشز ثیا ،خوبی هستی
او  بینتد بته   را متی  اش وقتتی وفتاداری  . دیو دارد آنها را برنمی اماکند  ها پیدا می کنار پنبه

 ؛ببینتد هتای مختلتف    با رنتگ سه آب  ،سوم طدر ثیا تا دبگذر طاز سه ثیاه کگوید  می
 ید،وقتی بته آب ستفید رست    درا بشور  وقتی به آب سیاه رسید، سر و چشم و ابروهای

یتد. بتا گتذر از    بیا او، پتی   د و هروق  به مشکلی برختورد را بشور دست صورت و 
وقتی زیبایی و درخشت  صتورت    درخشد. نامادریپیشانی شهربانو مانند ماه میها  آب

خود ببرد. دختر نامتادری  با خواهد که فردا خواهرش را هم  بیند، از او می را می شهربانو
شتکند،   ها و سترش را متی  کند؛ یعنی کوزهداخلِ چاه رفتار می دیوهای  مطابق با خواسته

چند عقترب  اش یک مار سیاه و گردد، از پیشانیکند و وقتی بازمی اش را خراب می خانه
روید. هم مان عروسیِ یکی از ب رگان شهر اس  و نامادری نخود، لوبیتا و لپته را بتا     می

را از هتم جتدا کترده     شتان، آنهتا  خواهد تا زمان بازگش کند و از او می هم مخلوط می
دیو بته   خواهد وشهربانو از دیو کمک می اشک چشم  پر کند.باشد و جامی را نی  از 

ختروس   ری نتد و نمک را در ظرف آب متی  ،دهد ا نمک دریایی میاو خروسی همراه ب
بته او  نیت   . چادر و کفشی از طلا همراه با النگو و دستبندهای زیبا کند ها را جدا می دانه
رود و آنجتا  کند و بته عروستی متی   پوشد، جواهرها را آوی ان می ها را می . لباسدهدمی

اندازد کته   به طرف مردم می رادسته گلی  و رقصدمی .کندهمه را محو تماشای خود می
و  به طرف ملابتاجی هم   خاکستر شیک م ،در مقابل .شود می تبدیل به یک خرمن گل

شتود. در راه برگشت ، کنتار    که تبدیل به یک تپته خاکستتر متی    کند رش پرتاب میدخت
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افتد و کنیت انِ شتاه همتز    شود، کفش  داخل آب میجوی آب، پسر پادشاه عاشق  می
بته   اگردند. شهربانو آب شور و لوبیتا نخودهتای جداشتده ر    ها را برای یافتن او می هخان

بتا زدن   است .  او کمک کرده به کند که گاو زرددهد. نامادری فکر می می نامادری نشان
کشد. نامادری، شهربانو را در داختل تنتور نتان پنهتان و      خود به بیماری، گاو زرد را می

خواهند دختتر را بته   کند. وقتی میوجود او در تنور آگاه می خروس، کنی های شاه را از
لباستی از کربتاس بته    دهتد و  ی به او متی خانز پسر شاه ببرند، نامادری سیر و آش زیاد

که به دیتدار دیتو   کند همراهان پسر پادشاه را متقاعد می ،د. دختر در راهپوشان می اش تن
تر المتاس و  تتاجی از یتاقوت، انگشت    وکند. ثریتر   می ضهای او را عودیو لباسبرود. 

گوید کته   . دیو به او میکندمی مشک و عنبر پر ازرا   دهد و دهان کف  زرین به او می
 ،بری د شهربانو با پستر پادشتاه  همه را دور پسر پادشاه هر چه به او شراب داد نخورد و 

 کند. یازدواج و شاه، نامادری و دخترش را به خاطر رفتار نادرستشان محاکمه م

 اولدوز و عروسک سخنگو ب(

 شتود  ساله روایت  متی   5ت7 یاز زبان دختر ،های بهرنگدر کتاب قصهکه قصه این 
اولدوز غمگتین و تنهتا در اتتاق تاریتک       به این شرح اس : 38ت283: 1587گبهرنگی، 

هتای    ها و غتم  نشسته و با عروسکی که مادرش برای او درس  کرده اس ، از ناراثتی
از پدرش طلاق گرفتته   اولدوزکند. مادرش میگفتن عروسک شرو  به سخن  گوید. می
دهتد. اولتدوز   باجی ازدواج کرده اس . نامادری اولدوز را بسیار آزار متی  پدر با خانم و

او هتم وضتعی     و تتر است    گوید. یاشار از اولتدوز بت رگ  برای عروسک از یاشار می
گیرد که آنها را تصمیم می شنود، میار خوبی ندارد. وقتی عروسک از زندگی یاش چندان

آورد و با هم به طرف ها ببرد. او شبانه آنها را به شکل کبوترانی درمی به جشن عروسک
هتا کته ستارا نتام دارد،      کنند. آنها را به دیدار طاووس و ب رگ عروسکجنگل پرواز می

. پتس از  نتد پردازمتی جنگل به رقص گل سرخ  دراو و یاشار سخنگو، برد. عروسک  می
شتود. عروستک   هتا بته آنجتا متی     بازگش  از جنگل، نامادری متوجه رف  و آمد کتلاغ 

نامادری گاوی را کته متادر اولتدوز او را بته دنیتا آورده و بتا        و شود سخنگو ناپدید می
شتود.   کشد. گوش  گاو در دهن نامتادری تلتخ متی   اولدوز هم دوس  خوبی اس ، می
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ید یک تکه از ایتن گتاو را نگته دارد. اولتدوز دوبتاره      گوید که با عروسک به اولدوز می
بترای  در پایتان  او و  کنتد  سازد اما دوباره نامادری آن را ناپدید متی  عروسک دیگری می

 رود. ها می به شهر کلاغهمیشه 

 ها اولدوز و کلاغ ج(

از  ثتتی  ،نوشتته  2845یعنی در سال  ،روای  پیشینرا زودتر از  بهرنگی این روای 
ختود   ؛به انجام رستیده  2847که در سال  اس  نی  در ادامز روای  پی ایی ثی  محتو

متادر اولتدوز   به این شرح کته  کند. بهرنگی هم در ابتدای قصه به این موضو  اشاره می
. عروستک  را  شتده است   کلاغته دوست     مرده اس . اولدوز همیشه تنهاس  و با ننته 

نتام  های  بته  خواهد و یکی از بچهن میکلاغه از او صابو نامادری پنهان کرده اس . ننه
کلاغته را بته    ننهاو  .شودآورد. نامادری موضو  را متوجه میآقاکلاغه را برای اولدوز می

کند. یاشار دوس  و همسایز اولدوز است . بترای   آقاکلاغه را زندانی می و آوی د دار می
وز انتظتار بهتار را   شتود. اولتد  رستانند. زمستتان متی   نجات آقاکلاغه سگی را به قتل می

ها و یاشار که آنها  اولدوز با یاری ننه ب رگ کلاغ در فصل بهارها بیایند.  کشد تا کلاغ می
  21ت77: 1587گبهرنگی،  .کنندکند، از خانه فرار میرا ترغیب به بافتن توری می

 بحث و بررسی. 3

 ها ها به گنج تبديل رنج. 9ـ1

دهتد و در همته چیت  دگرگتونی و     تغییر متی  ساثر امور را ،گونه که گفته شد همان
هم در جایگاه یک یونگین معتقد اس  کته   2کند. کلاریسا پینکولا استستبدیل ایجاد می

 ؛ در تعریف جادوگر آمتده  577: 2838گاستس،  «شدن داردساثر همواره قابلی  تبدیل»
بته روشتی   تواند دس  به اتفاقاتی ب ند که چی ی را اس : جادوگر شخصی اس  که می

هتای زیتادی را    کسی است  کته رنتج    ،. بنابراین 3: 2337گگرانرز، مرموز دگرگون کند 
داند چه کاری را باید انجام دهد و چته   کند، میها آگاهانه عمل میتحمل و با درک رنج

                                                      
1. Clarissa Pinkola Estes 
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پتذیرد. مفهتوم    متی  ،دهد مستولی  همز کارهایی را که انجام می او .کاری را انجام ندهد
. نخستین تبتدیلی کته در ایتن قصته     داردها نمود ر جای جای این قصهتبدیل و تغییر د

رود تا گاو را بچرانتد   نمود یافته، زمانی اس  که شهربانو برای روز نخس  به صحرا می
ماند، گاو بته یتاری او    میها نرسیده  شود و پنبهها را بریسد. ن دیک غروب که میو پنبه
را در خُتم   اوجا همان متادری است  کته شتهربانو     شتابد. در ظاهر داستان گاو در این می

در اما آید  میرد، به جای او گاوی زردرنگ بیرون میسرکه انداخته اس  و وقتی مادر می
رنج نرشتتن همتز    وقتی ازنمادشناسی اساطیری، گاو بخ  زنانه وجود شهربانوس  که 

آیتد و   اس  کته متی   شتابد. او همان ساثر درونها به تاب آمده اس ، به یاری  می پنبه
 ریسد.   ها را می کند و در فرص  کم، همز پنبه جادوگری می

ایتن تبتدیل و تغییتر بته      رود. متی زمانی اس  که به دیدار دیو  ،دومین تجربز تبدیل
الگوی ساثر اس . دیو عنصری شریر و ترستناک  مراتب بسیار بیشتر و بهتر نمودار کهن

کنتد تتا او را   الگوی ساثر به او سلام متی اما کهنکه باید از آن فرار کرد س  ها در قصه
گویتد اگتر ستلام    دهد، جادو کند. پاسخ دیو جالب اس  که مینی  که همه را فراری می

هتای  را   گیرد و شپ نداده بودی، یک لقمه کرده بودم . شهربانو سر دیو را در بر می
تتر است  یتا ستر      سر من پاکپرسد نشیند. دیو از او میکند و با او به گفتگو می پاک می
دهد سر تو. در اینجا او ساثری است  کته بته ختوبی     شهربانو پاسخ می اس ؛ نامادری

 دیگتران  نقشتز  تواندمیاو  ؛توانسته اس  نقشز عنصر شریر را بخواند. بارلو معتقد اس 
گیترد و   و بنتابراین او را بته بتازی متی      1027گبارلو،  کند فاش هستند کلاهبردار که را
به بازی با دیو ادامته   ،ترسد گهمان ؛ بنابراینپذیری نمیوق  از آسیب ترسد. او هیچ ینم
گوید که پاشتو کلنتگ را بتردار و خانته را ختراب کتن یتا        دهد. دیو دوباره به او می می

دهتد و ایتن مهتم    ها را بشکن اما شهربانو بترعکسِ ایتن پیشتنهادها را انجتام متی      ظرف
ثر درون اس  که از پیشنهادی که هر لحظته ممکتن است     دهندة بیداری همان سا نشان

 آورد. شدن را به بار بیاورد، گنج آزادی را به ارمغان می رنج خورده
دهتد تتا    باز هم زمانی اس  که نامادری به او نخود و لوبیا و لپته متی   ،سومین تبدیل

ین از تمیت   آنها را از هم جدا کند. مسلم اس  که جداکردن لوبیا و لپته کته بیتانی نمتاد    
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تواند آنها را جتدا  های مختلف روح اس ، رنج اس  اما او می ها و هیجان امور، اثساس
 کند و تبدیلی در لوبیای آمیخته به انوا  دیگر ثبوبات دهد.

اولتدوز تنهاست . عروستک  را نامتادری     که بینیم ها نی  می در قصز اولدوز و کلاغ
کنتد. زمتانی   اش را فراموش متی نوعی رنج تنهاییدزدیده اما او با دوستی با آقاکلاغه به 

  در قصتز اولتدوز و   12: 1587کنتد گبهرنگتی،   با آقاکلاغه بازی می ،که نامادری نیس 
زمانی  ،هایی که به نوعی همراه با سایز جادوگر اس عروسک سخنگو نی  یکی از تبدیل

ر دهتان  شتود و د که گوش  گاو محبتوب  در دهتان قهرمتان شتیرین متی     دهد  رخ می
 . این تبتدیلِ رنتجِ کشتتن گتاو محبتوب  بته       33ت   30نامادری و دخترش، تلخ گهمان: 

کنتد و چتون نامتادری و پتری     ای اس  که در دهتان  مت ه مت ه متی     گوش  خوشم ه
 توانند از آن بخورند، او اثساس پیروزی دارد. نمی

 های معنادار )همزمانی( ساحری همراه با تصادف. 9ـ2

در ختاطرات   2380ستال  تحلیلی، اولین بار در  شناسی در روان 2گکارل گوستاو یون
 به .کرده اس اشاره  4به اصلی به نام هم مانی 8چینگییبا مطالعز کتاب  1ریچارد ویلهام

شناستی شخصتی ندارنتد بلکته بته         کته ریشته در روان  باور او هم مانی، ثوادثی اس
. بته زبتان    1020گیونتگ،   تنتد اف اند که در جهان اتفتاق متی  جمعی متصل شده یثوادث
آنچته متا نتام  را کائنتات      یاطبیع   ،تر، هم مانی یعنی هماهنگی عمیق با هستی ساده
الگتوی  کنیم. پیرسون معتقتد است  کته کهتن    برقرار میعمیق و با آن ارتباط گذاریم  می

بنابراین، ساثر درونِ هتر یتک از متا اثستاس     »کند و ساثر، اصل هم مانی را فعال می
آورد که آنچه درونمتان وجتود دارد،   باط با کل دارد و این درک را برای ما فراهم میارت

گیترد و همتز متا در ستطحی بته همتدیگر وصتل        همز آنچه را بیرون از ماس  دربرمی
خواند و نقت  ستاثر    هستیم؛ شاید در آن سطحی که یونگ آن را ناخودآگاه جمعی می

                                                      
1. Carl Gustav Jung 

2. Richard Wilhelm 

3. I Ching or book of chonges 

4. Synchronicity 
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 . در قصتز  848: 2838گپیرستون،  « کنتد  این اس  که یاد بگیترد آن ستطح را خودآگتاه   
گونته کته گفتته شتد،     های معنادار، تصادف با دیو اس . همانپیشانی یکی از تصادف ماه

کشاند و به نوعی ایتن تصتادف کتاملاً بتامعنی است  تتا       ها را به سم  چاه می باد، پنبه
دوم زمتانی  منتد شتود. تصتادف معنتادار     های دیو بهرهقهرمان روای  بتواند از راهنمایی

گردد و در راه با پستر پادشتاه کته بعتدها     اس  که او از مهمانی و جشن عروسی بازمی
کنتد   کند. به نوعی شهربانو قهرمانی اس  که را تجربه می شود، برخورد میهمسرش می

شتدن از دست  نامتادری و     رهتا  ،آرامت  و در نهایت    ،که او را در رسیدن به فردیت  
 دهند.  دخترش یاری می

، هتا  برای نخستین بار در قصتز اولتدوز و کتلاغ   ها  این هم مانیهای بهرنگی  قصهدر 
گیرد. این گفتگو باب  اولدوز با کلاغ در لب ثوض شکل میو گفتگوی برخورد هنگام 

خواهیم دید، عنصری اس  که در راهبری چنان که گشاید و کلاغ  دوستی با کلاغ را می
کنتد. در قصتز اولتدوز و عروستک     و کمک متی شهود و ساثر درونی اولدوز بسیار به ا

پت د، از   سخنگو نی  وقتی نامادری، گاو اولدوز را کشته و دارد روی گتاز آشتپ خانه متی   
آیتد   گوید. یتک لحظته عروستک بته ستخن متی      اش میهای  با عروسک گندهناراثتی

 برد.   و تا پایان قصه قهرمان از این تصادف لذت می34: 1587گبهرنگی، 

 ها کردن بین جهانسفر. 9ـ9

 1به ثالت  تتتا و آلفتا    2کار ساثر این اس  که مغ  را از ثال  بتا ،به اعتقاد پیرسون
های شفاف کته  ها و رؤیاپردازیهای عمیق، خواب پردازی بسیاری از خیال .دهد تغییر می

گرک:  هستتند هتایی از بیتدارکردن ستاثر درون     نمونته  ،کند فرد به نوعی آنها را باور می
یکی  ؛کند پیشانی به دو جهان سفر می . شهربانو در قصز ماه844ت   845: 2838ون، پیرس

مایته کته    کترد. ایتن بتن    در آن شترک  ای که دعوت نداش  اما  چاه و دیگری عروسی
ای کتاملاً تکتراری و بستیار     مایته  رود، بتن  قهرمان به چاه یا جهان زیرین یا بتالایین متی  

                                                      
 های روزمره. ی و انجام فعالی امواج مغ ی در ثال  هوشیاری و بیدار. 2
 پردازی. امواج مغ ی در ثال  ناهوشیاری مانند خواب، انجام مدیتیشین و خیال. 1



76مردم ايران  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما

ش
 

36 
ن 

ستا
زم

96
11

 

بتالایین و زیترین   رین اس  و شهربانو متابین جهتان   نماد جهان زی ،. چاه2پربسامد اس 
گترفتن در  ها، بار دوم بترای یتاری   پنبه گرفتن ماً در ثال سفر اس . بار اول برای پسدائ

ها، بار سوم برای تغییر قیافه و ظاهری که نامادری بترای   جداکرن لوبیاها از نخودها و لپه
همسرش ببرند و بار چهارم زمتانی   خانز قرار اس  او راکه او درس  کرده اس ، زمانی

 خواهد نقاب گاو را کنار ب ند و مادرش را در آغوش بکشد. که می
بار در قصتز   های دیگر هستیم. یکشاهد دو بار سفر به جهان ،های بهرنگیدر قصه

تجربز  ،بیند. خواب و رؤیاکلاغه را می ها، آنجاکه اولدوز خواب اعدام ننه اولدوز و کلاغ
کنتیم. ختواب تجربتز جهتان     ر از جهانی اس  که هتر لحظته اثساست  متی    جهانی غی

کند و نکتز مهم ناخودآگاه اس  و اولدوز با خوابیدن بین این جهان و آن جهان سفر می
دارد. در این کلاغ برمی ه در خواب و در این جهان، پرده از ثقیق  اعدام ننهاس  ک این

ستفر   هتا  . او به همراه یاشار بته شتهر کتلاغ   کندقصه، اولدوز جهان دیگری را تجربه می
 ؛ 75: 1587گبهرنگتی،   اردها جایی بهتر از خانز باباس  و نامادری ند کند. شهر کلاغ می

کنتد.  که اولدوز در آن زندگی متی اس  ها نماد جهانی غیر از جهانی  بنابراین شهر کلاغ
در ختواب ستفر    جهان دیگری که اولدوز در در قصز اولدوز و عروسک سخنگو بته آن 

آید. کبوترهتا   ها درمی کند، جنگل در شب اس . نصف شب اس  و ماه از پش  کوه می
رونتد   میها  عروسک سخنگو و اولدوز به سم  جنگل و شهر عروسک ،همراه با یاشار

  .38ت207گهمان:  1دیدار کنندخرگوش و دیگر موجودات  ،طاووس ،با سارا تا
، به نوعی مرگ نمادین آنجنگل و مواردی شبیه رفتن به در نمادشناسی اساطیری، 

هتای آشناستازی   در آیتین  ایتن    و207: 2830پی  از باززاییِ رازآشنایانه اس  گکتوپر،  
قهرمتانِ ستاثر بته     فریقا معمول بوده است . ادختران و پسران در جوامع باستانی بویژه 

انس بگیترد، جهتانی    کند تا راز آن را بشناسد و با اوجهان دیگری از روح خود سفر می
جالتب است  بتدانیم کته ستاثر،      شتناختند.  که شتهربانو و اولتدوز تتاکنون آن را نمتی    

                                                      
 ، 573ت   530: 3، ج2830گدرویشتیان و خنتدان،    2مایه آمده اس ، برای مثال مترغ ستخنگو   شماری این بنهای بیدر قصه. 2

: 7، ج2830 ، سماور طتلا گهمتان،   858-857:  8، ج2830طلا گهمان،  ، چلچراغ 857-871: 1، ج2873پیرسوک طلا گهمان، 
   و ... .233 - 107
 کند. در قصز واسالیسا که به نوعی نسخز روسی این تی  اس ، قهرمان به جنگل سفر می. 1
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مرثلته از   24الگو در مسیر بازگش  از سفر اس  و قهرمان باید تاکنون پان دهمین کهن
استعارة تجربز رفتن به چتاه و جنگتل و بتویژه     ،سفر را پش  سر گذاشته باشد، بنابراین

با سفر بته آنهتا    دارد.های روح ترین بخ نشان از تجربز تاریک ،ی در آنجاتجربز تاریک
شتود و در مستیر بازگشت     نور آگاهی ساثرگونه به آنها تابانده می ،یک هر و شناختن

 نخورده باشد.  ماند که دس دیگر جایی از روح باقی نمی

 ها ها و هیجان تجربة عمیق احساس. 9ـ4

کنتد گرک:  هتای ختود را تجربته متی    ساستات و هیجتان  الگوی ساثر عمیقاً اث کهن
هتای   ایتن داستتان هیجتان   مختلتف    های قسم  . شهربانو در 850ت851: 2838پیرسون، 

زمتانی کته ملابتاجی از او     ،کنتد. در ابتتدای روایت    منفی و مثب  خود را زنتدگی متی  
ختود را   مادرش را در خُم سرکه بیندازد، با انجام ایتن کتار، هیجتان درونتی    خواهد  می

کنتیم زیترا ستایز    به نوعی با سایز ساثر برخورد می ،کند. در این بخ  کاملاً تجربه می
ستاثران در جامتز   »الگوی ساثر بسیار مستبد و ظالم اس . پیرسون معتقتد است :    کهن

دادن  رستاندن نته التیتام   شتان در راه آستیب  منفی جادوگران شروری هستند که از قدرت
 . شهربانو نی  در اینجا بسیار شرورانه با متادرش  878: 2838سون، گپیر« کنند استفاده می
آن را  بته نحتوی عمیتق   کشد. هیجتان دیگتری کته شتهربانو     کند و او را می برخورد می
کند، هیجان و میل رفتن به عروسی اس . او دعوت نشده اس  اما بتا کمتک   زندگی می

کند و بته  جواهرات  را آوی ان میپوشد، شود. لباس میدیو برای رفتن به آنجا آماده می
وظایفی را که نامادری بر عهتدة   ،رود. از اینکه توانسته اس  با یاری خروس عروسی می

شاد اس  و این شادی درونی یعنی شتناختن قتدرت تمیت      ،او گذاشته اس  انجام دهد
رقصد و بتر روی  دهد. او میبه خوبی نشان میدر مجلس درونی را با رقص و پایکوبی 

اش خاکستر پرتاب شتده ؛ شوداندازد که تبدیل به یک خرمن گل میمردم دسته گلی می
. در اینجتا شتهربانو رشتد    آیتد  نی  به صورت خرمنی از خاکستر در میبه سوی نامادری 
و اغواگر اس . بته همتین دلیتل     یساثر ،آن شهربانوی یتیمبه جای یافته اس  و دیگر 
گل در نمادشناسی اساطیری و جالب اس  بدانیم ت که گل اس   را  بخشی از روح خود

 «است   الگتویی از روح به سبب شکل ظاهری آن تصویری از مرکت  و در نتیجته کهتن   »
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یعنی به  ،کند. پرتاب یعنی اعلان ثضوربه سم  مردم پرتاب می ت  757: 2833گسرلو، 
یک خترمن امتا   آن هم با وسعتی به اندازة  ؛امکند که من تبدیل به گل شدههمه ثاب  می

عنصتر شتریربخ  خاکستترگونز ختود را      ،برخورد بتا نامتادری  ، در همین روح اغواگر
هتا و   های مختلف، هیجانتواند در برخورد با انسانساثر می ،نمایاند؛ به عبارت بهتر می

تواند همتان  اثساسات خود را به بهترین نحو ممکن زیس  کند. گل علاوه بر روح می
خاکستر نی  همتان نفرتتی است      ؛دهد و به آنها پس می گیرد میدم عشقی باشد که از مر

گرداند. شتهربانو  که از ملاباجی و دخترش گرفته اس  و به آنها با بسامد بیشتری بازمی
دهد. در قصتز اولتدوز و عروستک ستخنگو نیت  بتا       بروز میها را  رقصد و این کن  می
شویم که به نتوعی ماننتد شتهربانو    یمایز رقص زن ت قهرمان در پایان روای  مواجه م  بن

های ستفید و بتنف  و سترخ     پایان سفر قهرمانی اولدوزِ ساثر اس . اولدوز با عروسک
شتود. همتز موجتودات جنگتل بتا هتم       در رقصی به نام رقص گتل سترخ شتریک متی    

کنتد. موستیقی کتم کتم تنتد      رقصند و صدای موسیقی و آواز فضای جنگل را پر می می
 . ختود  207تت 220: 1587پتذیرد گبهرنگتی،    رقص پایان می ،آمدن روزشود و با بالا  می

هتا دارد زیترا بشتر، رقتص را     پدیدة رقص قهرمان نی  پیوند عمیقی با تجربتز اثستاس  
دانست . او از طریتق رقتص جشتن      تترین راه ابتراز ختود متی     ترین و فصیح قدرتمندانه

ن رقتص در پایتان   . تجربتز ایت  2 15: 1004گمسی،  «کرد و شجاع  کسب می گرف  می
تکامل روح ساثرانز قهرمان و به این معناست  کته او توانستته است  بته       من لهبه  ،سفر

 اش ایجاد کند. در روند زندگی و آگاهی یخوبی تغییر
هتا و عواطتف    هیجتان  یعمیقت به نحو ها نی  اولدوز و یاشار  در قصز اولدوز و کلاغ

سگ را  ،شود و آنها برای آزادی آقاکلاغیکلاغه اعدام م کنند. وقتی ننه خود را تجربه می
گردانند و سنگی پر از ختون در داختل خانته    کشند، جنازة او را دوباره به خانه برمی می
انتد   هایی که نامتادری و پتدرش بترای دوستتان  درست  کترده       اندازند. آنها از رنج می

ثتی دهند  می ند و به این اثساس خود با آزار و اکی  عوامل  به خوبی پاسخا ناراث 

                                                      
، ستال  درمتانی  روان هتای  فصلنامز تازه، 2834از اثمد امانی، « درمانی رقص کردی و روان»در این باره مراجعه کنید به مقالز . 2

 .78ت  33، صص 87ت  83دهم، شمارة 
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که نامادری و پدر به ایتن فکتر    گردانندناراثتی و نگرانی خود را به آنها بازمی قدریبه 
 .آمتده است    به خانته آنهتا   از ما بهترانکنند  چون تصور میگیر بیاورند  افتند که جن می

  45ت43: 1587گبهرنگی، 

 کمک گرفتن از راهنما، پیر يا ايزدبانو. 9ـ5

ده نگتاه داشتتن ستاثر درون    نه با منبع قدرت برای فعال و سرزثفظ رابطز محترمان
یعنی کستانی را کته دارای    ،ز دارند تا ثلقه یا گروه خودابسیار اهمی  دارد. ساثران نی
بیابند. ایتن روابتط بترای ستاثر بخشتی از کشتف شتبکز         ،ارتباط خاصی با آنها هستند

، ثیوانات بسیار ختاص و نیت  مستیر    ها، اشیاء آدم هس  که هر یک از ما را ب ا ارتباطاتی
بارها و بارهتا   ، . در این قصه854ت855 :2838پیرسون، کند گروثانی خودمان وصل می

ها و پرستوناهای مختلتف   نق  ،ها ی مادینه و مؤن  به خصوص در قالباثضور راهنم
گرفتن است . بته نظتر    برای یاری ،شود. نخستین ارتباط شهربانوی ساثر با دیو دیده می

مؤنت  است  زیترا    داستتان  ستازندگان و راویتان ایتن قصته، دیتو       در باورکه رسد  می
هتا را   خواهد که ظترف های  با عناصر زنانه سنخی  بیشتری دارد. دیو از او می خواسته
در مورد تمی ی یا کثیفی موهای  که بته نتوعی ثساستی  بته زیبتایی       همچنینبشکند 

 سد.  پردارد، می نمود بیشتریاس  و در زنان 
قهرمان اس  و قهرمان دائماً به عنوان راهنمتا   یگرپیشانی نی  یارگاو زرد در قصز ماه

گر قهرمان ساثر اس . جالب اس  بدانیم که یبرد. او نمایندة ای دبانوی یاربه او پناه می
 از یکتی  را گتاو  الیتاده  عنصری زنانه است .  ،گاو در نمادشناسی اساطیری ،به طور کلی

 در گتاو  زنانتز  ماهیت   از شتواهدی  و  223: 2873 الیتاده، گ داندمی ب رگ مادر تجلیات
 جتان  چیت   همته  بته  که 2«ویشواروپا» گاو ماده از وداریگ در: دهدمی ارائه پهلوی متون
 و آمیت د  درمتی  ختدایان  همتز  بتا  گاو مادهنی   1«آتهارواودا» در اس . یادشده بخشد،می

 شتده  نمودار گاوی ماده سیمای به نی  عظمی خدایان مادر آتیتی،. آورد می پدید را کیهان

                                                      
1. Vishvarupa 

2. Atharua Veda 
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 کنتار  در گاو تصویر شده، شناخته معبد ترینکهن خفایا، تل در . 37: 2873 الیاده،گ اس 
 دلستوزی،  خدای ،فنیقی خدایان میان در کهت    Elگ ال خدای. اس  شده نق  مادر الهز
گتاو در روز   . 250: همانگ شد می نامیده دلسوز و مهربان گاو ورزهت   بود محب  و مهر

کند داخل چتاه بترود و پاستخ     آید، آنجا که به او پیشنهاد میدوم نی  به یاری قهرمان می
مادر قهرمتان  گاو همان  ؛بینیمهای دیو را بدهد. در پایان قصه نی  میها و خواه سؤال
گر ستاثر  یرعلاوه بر گاو و دیو، باد نی  به نتوعی یتا  دارد. نقاب از چهره برمی کهاس  

کند کته در   اس  زیرا ساثر با تمام عناصر بیرونی پیوند دارد و به نوعی آنها را جادو می
 اهداف او ثرک  کنند. جه 
اس  که دیتو بته او داده است . ختروس      یخروس ،هنمای دیگر شهربانوی ساثررا

 گونته کته گفتتیم زمتانی کته     الگوی ستاثر دارد. زیترا همتان   پیوند بسیار عمیقی با کهن
یا همان  ملموسبه نوعی سفر از جهان یابد، الگوی ساثر در کسی نمود بیرونی می کهن

آور  پیتام  ،کند و جالب اس  بدانیم که خروس در اساطیرامواج مغ ی بتا به تتا یا آلفا می
تمثیلتی از   و یتا   238: 2837طاووستی،  نمتاد ایتن جهتانیِ ستروش گنعمت      آن و نماد 

قتدم بته قتدم     ،در کنار شهربانوخروس   877: 2833رلو، تاخی  اس  گسهوشیاری و رس
 دهد.یاری میرا او 

بینیم که کلاغ همراه قهرمانِ زن است  و اولتدوز او    ها نی  می در قصز اولدوز و کلاغ
کلاغ به اولدوز این اس  که برای او بچتز تتازه بته     ننهنخستین یاری نامد.  کلاغ می را ننه

از  او کته اش باشد.  جانشین عروسک سخنگوی از دس  رفتهآورد تا  اش را می دنیا آمده
هتای صتحرایی درمتان کنتد.      های  را بتا میتوه   توانسته زخم ،دید اولدوز بسیار داناس 

 ،نقت  او در روایت    .داشته باشدکلاغ  ننهکند که ای کاش مادری مانند  اولدوز آرزو می
کلاغته در ختواب هتم     ننه  .15: 1587درس  مانند مادر برای دختربچه اس  گبهرنگی، 

هتای  را فرامتوش نکنتد     گوید کته نترستد و ثترف    دهد و به او می اولدوز را یاری می
فرزنتد اوست ، در یتاری    ، یعنتی  کلاغته  که به نوعی همان ننهنی   . آقاکلاغه 13گهمان: 

 گویتد کته راستتی آزادی چیت  ختوبی است        قهرمان نق  مؤثری دارد. به اولتدوز متی  
 . پترواز  88گوید که باید پرواز را یاد بگیرم گهمان:  می نی جای دیگری  . در 81گهمان: 

کلاغته بتاز بته شتک و      بیانی استعاری از زبان ساثر درون شهربانوس  که با مترگ ننته  
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خواهد بال درآورد و پرواز را بیتاموزد. کتلاغ همتان     دوباره می ثالاتردید افتاده اس  و 
وید پرواز را بیاموز. پترواز از دست  نامتادری و    گ ساثر درون اولدوز اس  که به او می

هتا بته یتاری     کتلاغ  انمیرنتد، مادرب رگت   کلاغ که می های . آقاکلاغ و ننه ها و کینه نفرت
 آموزند. پرواز را می و به اوآیند  اولدوز می

در قصز اولدوز و عروسک سخنگو، یاریگر و راهنمتایی کته او نیت  عنصتری زنانته      
لدوز اس . عروسک را مادرش از چارقد و موهای خودش اس ، عروسک سخنگوی او

 . یک شب که اولدوز خیلی ناراث  اس  و با عروسک ستخن  32ساخته اس  گهمان: 
خواهد که بته زبتان درآیتد و بتا او ستخن بگویتد. عروستک ستخن         گوید، از او می می
 . 34ن: گوید که دیگر تنها نیست  گهمتا  کند و به او میهای  را پاک میاشک ،گوید می

 شنود. های او را می رساند و غمیاری می لدوزچندین بار هم به او
هتا و   یه است  کته از دغدغته   ایاشار پسر همس ،یاریگر دیگر اولدوز در این دو قصه

آگاه اس  و برای بافتن تور، بافتن عروسکی همقد اولدوز، کشتن سگی او های  ناراثتی
همتواره   ،هتا  شتهر کتلاغ  رفتن سفر به جنگل و که مانع ارتباط اولدوز و آقاکلاغه اس ، 

 همراه اوس .

 ها دگرگونی از طريق انجام مناسک و آيین. 9ـ6

کنند. طبق ها از مناسک استفاده میساثران اغلب برای تغییر آگاهی یا تبدیل واقعی 
دارد و ارتباط اعضتا  قبیله را منسجم نگه می ،این ساثر اس  که با ابدا  مراسمی ،سن 
توان از مناسک به عنوان راهتی  کند. برای درمان با دگرگونی نی  میروح تقوی  می را با

رهاکردن واقعی  پیشتین و استتقبال از واقعیت      ،برای تمرک  توجه بر دگرگونی دلخواه
جدید و مطلوب بهره برد. مناسک برای تمرک  قدرت کهن به منظتور آنچته استتارهاک    

مفید اس . هتدف مناستک ایتن است  کته بتا        ،واندختغییر آگاهی مطابق با خواسته می
یعنی بدن، عواطف و همچنین جتان شتما    ،تمرک  فراوان، ارادة خودآگاه را با ناخودآگاه

تترین مناستکی کته در ایتن      یکی از نمادینه» . 857ت853: 2838هماهنگ کند گپیرسون، 
جتدایی   مایته  بنقصه به آن اشاره شده اس ، جدایی لوبیا، نخود و لپه از یکدیگر اس . 

الگوی ساثر در او نمود یافته  لوبیا از نخود نی  عملی آیینی اس  که شهربانویی که کهن
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داروهایی برای کهتن نیت     ،هایی از هم به طور استعاری دهد. جدایی دانه اس ، انجام می
نتد، برختی ستکرآور و برختی نیت       ا بخت  انتد، برختی آرام   کننتده  هستند. برخی تقوی 

وجتتوه مختلتتف زنتتدگی، متترگ و زنتتدگی هستتتند. بابایاگتتا از واسالیستتا انتتد و  محتترک
« خواهد این را از آن جدا کند یعنتی تفتاوت چی هتایی از یتک نتو  را تعیتین کنتد        می
  .281: 2834استس، گ

یتافتن   اب ،یکی از مناسکی اس  که به نوعی ،ها نی  بافتن تور در قصز اولدوز و کلاغ
ای  ارتباط نیس  زیرا او بتا چنتد نتخ و طنتاب پدیتده     هوی  زنانه و ساثری اولدوز بی

خواستتز ننته    د.دهت یتاد متی  به آنها ها توربافتن را  مادرب رگ کلاغ کند.شگف  خلق می
های سفر قهرمتانی   مایه ترین بنیکی از اساطیری ،یعنی همان بافتن تور ،ب رگ از اولدوز

های سن  و آیین 2ز مراثل آشناسازیریسی  یکی ا، بافتن گپنبهبه اعتقاد الیاده زنان اس .
 . بافتن با دوک، نخ و اب اری شبیه به ایتن  33ت33: 2873بلوغ دختران اس  گرک: الیاده، 

شود. دوک اب اری شکافنده، ثامل رشته یتا نتخ زنتدگی، نمتودار پیوستتگی و      انجام می
کته    . دوک و دختری235ت237: 2837تداوم ثیات یا پایندگی نو  اس  گرک: دلاشو، 

در   .30: 2830گهتال،   نتد ا هتای بافنتدة رشتتز سرنوشت     کند، نماد الهته ریسی میدوک
: 2833دهندة آفرین  و زندگی اس  گسترلو،  نشان ،عمل بافتن در اصل فرهنگ نمادها،

آفرین  و ستحر دست  پیتدا کترده      ،او با انجام عملی آیینی، به زندگی ،؛ بنابراین 237
 تتور  نبتافت  بتا  را ختود  سرنوش  اولدوز نی  سخنگو عروسک و اولدوز قصز دراس . 

 و نته  کجتا . بگیترد  تصمیم چگونه که رسدمی بین  و بصیرت و شهود این به و بافدمی
عروستکی بته ب رگتی     نیت   دیگر یدر بخش .دهد نشان را خود فردی  و بگوید بله کجا

  280ت288: 1587گبهرنگی،  .دوزداولدوز می
در پایان  ،به عنوان عمل و آیینی نمادیننی  پدیدة رقص ه بعلاوه بر عنصر بافندگی، 

یتک آیتین    ،هم رقص گل سترخ. بایتد بتدانیم کته رقتص      آن شود اشاره میاین داستان 
 اند ها نق  ب رگی در ثیات اجتماعی بشر داشتهرقص ،باستانی اس  و در دنیای باستان

                                                      
صورت نمادین برای ادامز آگاهانز زندگی آشناسازی عملی اس  که به واسطز آن، در جوامع نخستین و باستانی، انسان را به. 2

  .17: 2873اده، صورت یعنی به صورتی که بایستی بشود درآید گالیکند و بدینیاری می
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: 2834گفریت ر،   ست  ه اکسب قدرت فوق انسانی برای خیر عمتوم بتود  از آنها  و هدف
بیان سمبولیک نیروهای اسرارآمی  جهتان از دیتدگاه انستان     ، رقص  به عبارت بهتر775

هتای استاطیری   یکی از اب ارهای تشتریح درونمایته  و   23: 2833ابتدایی گپورنامداریان، 
اس . در اینجا نام رقص، گل سرخ است   بوده   78: 2877پور، سراسر جهان گاسماعیل

  قهرمان 753: 2833گسرلو،  «نماد تمامی ، موفقی  کامل و کمال اس »  و گل سرخ نی
در آیین رقص گل سرخ شرک  کرده اس  تا نمودار دستیابی او به کمال و فردیت    هم

آوازخواندن نی  ج ء مناستک استاطیری در    و خواننددر هنگام رقص آواز میآنان باشد. 
  :87: 2834کریستی،  ؛271: 2837بسیاری از نقاط جهان اس  گرک: معصومی، 

 شناسیمما این را می
 گلبرگ گل سرخ اس 

 آید؟از کجا می
 رود؟به کجا می
  .  203: 1587گبهرنگی،  داند؟کس نمی

رقصد  عروسی در برابر دیدگان نامادری می سپیشانی نی  قهرمان در مجلدر قصز ماه
رقصتد و بته ختوبی    ن متی افشاند. در آنجا نمودی از آواز نیس  امتا قهرمتا   و دس  می

ثاضر در مجلس عروسی را متوجه رقتص   یکند تا نامادری و دیگر اعضاگری می جلوه
کنتد و همته متوجته نمتود     خود کند، درس  مانند ساثری که در زندگی جادوگری می

 شوند.  عینی و بیرونی این سحر درونی می

 الگوی ساحر . مراحل سفر کهن9ـ7

گتذارد تتا از   مرثلز زیستی را پش  ستر متی   4درون پیرسون معتقد اس  که ساثرِ 
سطوح مختلف رشد و رسیدن به توان بالفعل عبور کنتد. در مرثلتز نخست ، ستاثری     

آید  شود. بسیاری از اوقات واقعاً نوعی بیماری پی  میهمیشه با نوعی ناراثتی آغاز می
« ان کنتد آمتوزد دیگتران را درمت   و فقط از طریق التیام خویشتتن است  کته ستاثر متی     

الگتوی   شتدن کهتن   گونه که دیدیم، سفر شهربانو و زنتده  . همان853: 2838گپیرسون، 
آزار و اکیت  نامتادری و دختترش و فرستتادن او بته صتحرا و        ،ساثر با مرگ متادرش 
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شود. در روای  بهرنگتی نیت  متادر    خواستن کارهایی بیشتر از توان جسمانی او آغاز می
 یی به تاب آمده اس .طلاق گرفته و اولدوز از تنها
ای کته   به گونته  ؛زندزمانی اس  که دس  به اقدام عملی می ،مرثلز دوم سفر ساثر

 ،پیشتانی   . در قصتز متاه  853وار است  گهمتان:   کننتد کارهتای  دیوانته   دیگران فکر می
دختر توانسته اس  از عهدة وظتایف ستخ  آنهتا     بینند میکه نامادری و دخترش  زمانی

اش برگشتته است ، بته او شتک     تر با درخش  ماهی روی پیشتانی  ممهبرآید و از همه 
کننتد   شک می  ،او واقعاً چی ی  شده اس  و اینکهکنند. آنها به ساثر درون شهربانو  می

اند، چی ی که تا امروز وجتود نداشت .   رو شده هزیرا با عنصری عجیب در درون او روب
 ؛کنتد کته او دیوانته شتده است      می در لحظات پایانی سفر اولدوز نی  نامادری اثساس

یابد، کته  از تنهایی نجات می اوو آورد اش را برای اولدوز میکلاغ، بچه ننههم که وقتی 
کند  شادی قهرمان اس ، نامادری تعجب می ودر اینجا دقیقاً معادل با آمدن ساثر درون 

خنتدد   بچه دائماً میگوید که این گوید که باید سر از کار او دربیاورد. به پدرش می و می
 رقصد. و می

اینکته دیگتران    و به ستبب  کندبه ساثر درون خود شک میهم گاهی خود قهرمان 
و پردازد  های  مییا به سرکوب تجربه ،در نتیجه ؛شودهایی ندارند، گیج میچنین تجربه

بودن بتی  از انتدازه    ساثرکه شاید اثساس کند  ثتی ،کندیا در مورد آنها سکوت می
از آن دوری جوید گهمان . در میانز قصز اولدوز و  ،شدن شکوه اس  و از ترس متکبربا

شاهد شک و تردید درونی ختود قهرمتان بتا آمتدن زمستتان و بهتار و نیامتدن         ،ها کلاغ
بیتانی نمتادین از بته فنتا رفتتن       ، . انگار زمستان52ت58: 1587ها هستیم گبهرنگی،  کلاغ

کلاغه و آقاکلاغه که نماد راهنمتای درونتی    ننه ،اس ساثر درون اولدوز اس . زمستان 
اند و اولدوز تنهای تنها شده است  و دوبتاره غرغرهتای    ، مردههستنداو به سم  ساثر 

دوباره با آمدن دوشیره کلاغه به نوعی در  ،رسدشنود اما وقتی تابستان مینامادری را می
دید به ستاثر در روز دوم ستفر    . این شک و تر55ت   57زند گهمان: وجود او جوانه می

شهربانو به صحرا نی  نمود یافته اس . شهربانو با وجودی که روز قبل توانستته بتود بتا    
مرثلتز ستوم کته     در .کرد میقدرت درون خود را انکار  ،ها را بریسدراهنمایی گاو پنبه

متن  ای ا برای آنکه ساثر درونی بته گونته   ،به باور پیرسون ،زمان شکوفایی ساثر اس 
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لازم اس  خویشتن با اتصالی قوی به جان و روح زمامدار باشتد گپیرستون،    ،بیدار شود
شود، آغاز شتکوفایی   ها می . زمانی که شهربانو موظف به جدایی لوبیا از لپه872: 2838

هاست . او آنهتا را جتدا     عمیق ساثر درون اس  چراکه در ثال جادوگری بر روی دانه
گیرد که چته چی هتایی را از هتم جتدا کنتد. یتاد       ادین یاد میکند و با این جدایی نم می
درست  ماننتد اولتدوز کته بتا       ؛چگونه بایستد ؛گیرد که کی در برابر نامادری بایستد  می

شتده را پتاره کنتد و بته      ها یاد گرف  چگونه زنجیرهای تنیده یاری کلاغ هبافتن تور و ب
درون قهرمانان زن ایتن سته قصته     ها برود. این یادگیری اوج شکوفایی ساثر شهر کلاغ

 اس .

 بندی . جمع4

هتا و   اولدوز و کلاغ ،پیشانیهای ماهرفتار و کن  زنان قهرمان در قصه ،در این مقاله
الگوی ساثر یا جادوگر ستنجیده شتده است .    اولدور و عروسک سخنگو براساس کهن

 ر یا همتان رهتا  الگویی اس  که قهرمان در مسیر بازگش  از سفکهن ،الگوی ساثر کهن
دهتد و   یند فردی  تغییر متی اکند و آگاهی قهرمان را در مسیر فربا آن برخورد می ،شدن

استاس   الگوی دان  و خلتق است  و بتر   کند. او کهنامور را به سم ِ شدن هدای  می
توان بترای آنهتا قائتل     میمشترک را ها چند شاخص نو  کن  زنان قهرمان در این قصه

 شد:
مادری را به گتنج ثمایت     کنند، رنج تنهایی و بیها تبدیل می ا را به گنجه ت آنها رنج

 از خود؛
پیشانی، شهربانو به چاه سفر کنند. در قصز ماههای مختلف سفر می ت آنها مابین جهان

رود، جهانی که متعلق به او نیس  زیرا دعوت نشده اس  کند، به مجلس عروسی می می
های بهرنگی شود و در قصهاهی دیو، برای مهمانی آماده میاما او با سحر و جادو و همر
 کند؛ها سفر می به جنگل یا سرزمین کلاغ

ارتباطشان را با عنصر راهنمای درون  ،الگوی ساثرمانند کهن پیوسته  ،ت زنان قهرمان
ی بیرونتی چتون دیتو، کتلاغ، گتاو      یهتا  نمونته  ،کنند. راهنمای درون در اینجتا ثفظ می

 ثتی باد و یاشار، پسر همسایه دارد؛ یا زردرنگ، خروس
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هتای ختود ارتبتاط عمیتق برقترار       هتا و هیجتان   ها با اثستاس ت در سه قصه قهرمان
کنند. شهربانو و اولدوز بته ختوبی خشتم و نفترت ختود از نامتادری و دختترش را         می

 بترانگیختن  ،کشیدن آنها همراه با خودشان در سفر قهرمتانی  کنند با به چال  زندگی می
 نابودکردنشان.   ،تعجب آنها و در نهای 

 اجرا کند. در ،آیین و مناسکی را ،ت ساثر همواره باید برای ارتباط با ناخودآگاه خود
نتوعی عمتل    ،بتافتن تتور   و کردن لوبیا از نخود و لپه، رقص گل سرخ جدا ،ها این قصه

 روند. شمار میآیینی برای ارتباط و اتصال روح به خویشتن به 

 منابع

هـا و   دونـد: افسـانه  هـا مـی  زنانی که با گرگ . 2834استس، کلاریسا پینکولا گ ت
 تهران: پیکان. .ترجمز سیمین موثد .الگوی زن وحشیهايی دربارة کهن قصه

 ، بیان نمادین، تهران: سروش.اسطوره . 2877پور، ابوالقاسم گ ت اسماعیل

رازهـای زادن و دوبـاره    ها و نمادهـای آشناسـازی:  آيین . 2873ت الیاده، میرچا گ
 تهران: آگه.  .ترجمز نصرالله زنگویی .زادن

 تهران: دنیا. .های بهرنگقصه . 1587ت بهرنگی، صمد گ
 .هـای رمـزی در ادب فارسـی   رمز و داسـتان  . 2833ت پورنامداریان، محمدتقی گ

 تهران: علمی و فرهنگی.

تهتران:   .فرنتاز فترود   ترجمز .بیداری قهرمان درون . 2838ت پیرسون، کارول. اس گ
 کلک آزادگان.

هـای مـردم   فرهنگ افسـانه  . 2831گ مهابادی، رضا خندان ؛اشرف ت درویشیان، علی
 ، تهران: کتاب و فرهنگ.28جلد  .ايران

 .ترجمتز جتلال ستتاری    .وارهای پـری زبان رمزی قصّه . 2837ت دلاشو، لوفلر. م گ
 تهران: توس.

تهتران:   .ترجمتز مهرانگیت  اوثتدی    .نگ نمادهافره . 2833ت سرلو، خوان ادواردو گ
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